
 

 

 !آورددادي كه چه چيز برايت صلح و سلامت به ارمغان ميكاش تو نيز در اين روز تشخيص مي
 

 ٤٨ـ٤١،  ١٩لوقا 

كاش تو نيز در اين  و گفت: «42پس چون به اورشليم نزديك شد و شهر را ديد، بر آن گريست 
آورد. امّا افسوس كه از دادي كه چه چيز برايت صلح و سلامت به ارمغان ميروز تشخيص مي

  خواهند سنگر تو گرداگرد دشمنانت كه رسيد خواهد  زماني فرا43 .چشمانت پنهان گشته است
فرزندانت را در  و تو و  44 نمود؛ خواهند تنگ تو بر را عرصه  كرده، اتمحاصره سو هر از و ساخت

درونت به خاك و خون خواهند كشيد. و سنگ بر سنگ بر جا نخواهند گذاشت؛ زيرا از موعد  
سپس به صحن معبد درآمد و به بيرون راندن  45 «.ات غافل ماندي آمدن خدا به ياري

و به آنان گفت: «نوشته شده است كه ”خانة من خانة دعا خواهد  46فروشندگان آغاز نمود، 
داد. امّا سران او هر روز در معبد تعليم مي47 «.ايدساخته  ‘بود“؛ امّا شما آن را ’لانة راهزنان

ولي راهي براي انجام مقصود خود  48كاهنان و علماي دين و مشايخ قوم در پي كشتن او بودند، 
 .يافتند، زيرا مردم همه شيفتة سخنان او بودندنمي

 
در   بمب اتمي را در هيروشيما و ناكازاكي به كار بستند.  ااولين و تنه ١٩٤٥اگوست  ٩و  ٦در 

البته تاريخ شناسان به  مردند. نفر هم به اين دليل ١٣٠٠٠٠و در آخر همان سال  انسان جان خود را از دست دادند. ٩٢٠٠٠ي اول لحظه همان
چرا  .هاي دو طرف اين شانس را از دست دادتفاهمءسوو  ولي به دليل بازيهاي سياسي  د. وبم يلتسبه ژاپن حاضر پيش از آن اين عقيده بودند كه 

عيسي مسيح براي  امروز ما  يدر موعظه .گرفتو زجرهاي گوناگون را  جلوي اين همه كشته شدنشد مي ؟دندش ميبايد اين همه انسان كشته 
او اين   ند.اهصلح و آرامش خداوند را از دست داد ايشان  كند زيرااو براي همه چيز گريه مي ليل كشته شوند.دكند كه چرا بايد بي ها گريه ميانسان

زيرا !  آورده ارمغان ميصلح و سلامت ب دادي كه چه چيز برايتكاش تو نيز در اين روز تشخيص مي جمله را براي اورشليم به زبان مي آورد!
اورشليم  خواست براي شهرد زيرا او ميرك عيسي براي شهر اورشليم گريه مي . ها نابود شدكه به دست رومي اورشليم هم يك شهر بي نظير بود 

و سياست را براي خود خصوصي  كه ايشان دين چون اورشليم هم صلح و آرامش را نشناخت ولي ايشان آن را رد كردند. د.نكبرقرار  آزادي و صلح
  چه شانسي از بود كه ايشان نتوانستند او را بشناسند. به همين دليل كردند. مي قانونهاي خود را اجرا جاي رعايت قانونهاي خداوند ه ب كرده بودند و 
البته اينجا عيسي فقط براي  داد! تاورشيلم اين فرصت را از دس !دناسشنميقومش او را نولي  كند خداوند در بين ما زندگي مي دست رفت!

شانس را   ند و خيلي هم به مسيح نزديك بودند ولي ايشان هم ايندريافت كردخبر خوش را   حتيند كه مردم بود خيلي از . كنداورشليم گريه نمي
او  . است كه در رحمت خداوند به روي شما باز استاين زماني : فرمايد) مي٦، ٢پولس در دوم قرنتيان(   مردند.بايد مي  از دست دادند و به اين دليل

  ها انجيل را براي ماها در طول نسلخيلي از انسان يم!وشچار ندمانند اورشيلم  سرنوشتيبه دهد كه ما هم  خواهد اين اخطار را به ما م ميبا اين كلا
ه  فرستاد ما خداوند حتي انجيل را براي  برساند. كند كه پيغام خود را به ما همين امروز هم خداوند با تمام وجود سعي مي  حتي .نداهجمع آوري كرد

م  توانيم ببينيكند زيرا ما آخر كار را نميعيسي اينجا هم براي اورشليم هم براي ما گريه مي گذريد.ن  ماز كنار اين كلابه همين سادگي  اًلطف !است
 است. چگونهداند آخر اين داستان خبريم ولي اوست كه ميو بي

ان را از آنجا كه او كاسب بينيم.عيسي مي ي ما اينجا يك كار عجيب را ازدر موعظه ؟ كندكار ميه حال سؤال اينجاست كه عيسي به اين خاطر چ
آيا عيسي صبر  رد!كه اين كار او چه موضوعي را براي ما در خود دا متوانيم بفهمينميما  زند. كند و بازار ايشان را به هم ميي خداوند دور مينهاخ

فرمايد كه او  كه عيسي مي  يدر جاي  شود كه اين موضوع براي ما چه پيامي دارد.روشن مي در داستانهاي انجيل ؟ه بود و حوصله خود را از دست داد
همانطوري كه با عهد عتيق در   او دهد.بت ميسدوباره از نو بنا كند او عبادتگاه را در واقع به خود ن را خراب كند و در سه روز اه گ تواند عبادتمي

را ش مسيح در واقع همان شخصي بود كه پيامبران عهد عتيق آرزوي آمدن عيسي  ارتباط تنگاتنگ بود با عبادتگاه خداوند در ارتباط تنگاتنگ است.
به همين   زيرا او مسيح همان عبادتگاه خداوند است! ل خداوند را در عبادتگاه خدا به روشني نشان دهد. او قدرت و جلا هانتظار داشتند ك داشتند و

بار جان خود را  طرح جديد او مسيح يكدليل  فرمايد به) مي١٠، ١٠عبرانيان(  د.ش پيروزدليل كشته شد و در روز سوم رستاخيز كرد و بر مرگ 
در آينده ديگر   خواست زندگي جديد را به ما عطا كند. كاري كه در عبادتگاه انجام داد مي مسيح با  فدا كرد تا ما را ببخشد و پاك نمايد. در راه ما  

ان را  كاسب زماني كه عيسي است كه مسيح در آنجا حضور داشته باشد. ي قرباني شوند بلكه عبادتگاه جايدر آن ن اكه گوسفند نيست ي عبادتگاه جاي
  .ه باشدداشت اي براي ما برنامه چهدر آينده  يا حال درخواهد او با اين كار نشان داد كه مي ادتگاه دور كرد آنجا ماند و به مردم تعليم داد. از عب



 

 

كه به دست    يعبادتگاه ماست نه جاي ديگركه سرور ما عيسي وجود دارد  يآنجاي و زنده ماندند!  قرباني نشدند و  ديگربه خاطر عمل عيسي ها قرباني
 شود. ها ساختهانسان

مبلغان ديني او را نشناختند ما هم او را   به همان صورتي كه آن زمان  گيريم!يم و او را ناديده ميكنم او را گوش نميها در مقابل كلاما انسان حال
 نداشتيم! از خدا بودن يتصور و ين انتظارنچشايد چون ما  شناسيم!نمي

مرد. يا   يشرم آور حالتبه جاي آن او در يك آخور به دنيا آمد و به   بايد با چندين فرشته حضور پيدا كند!خداوند  كه  داريمرا ن تصور ايبيشتر ما 
حال چرا بايد خداوند   .توان شنيدها مياين حرفها را از خيلي انسان .با مثلها و داستانهاي ساده حتي   ،ساده در اورشليم تعليم داد  يشخص به مانند 

 يه قطدر ن ؟  دريگبدر يك جسم كوچك انساني جاي  دتوانتر از تمام هستي نيست؟ چطوري مياي باشد؟ آيا خداوند بزرگين شخص سادهنچ
راه  خداما از طريق جسم و خون او به كند كه يعجيب را بيان م يتهكنذارد و اين گميفراتر اين  پا را  از حتي او  خاصي قرار بگيرد و تعليم دهد.

است كه  نياتر عجيبصه شود. حتي كنيم! درك اين موضوعات خيلي سخت است! فهميدن اين ساده نيست كه خداوند در يك انسان خلاپيدا مي
دهد؟ خداوند ما خيلي بزرگ و  چه كاري انجام  لاعماخواهد با اين او با يك نان ساده و شراب به طرف ما آمد و در ما جاي گرفت! حال او مي

هم  او اين كار را  .بي قدرت شود او حتي اين قدرت را دارد كه تواند خود را خيلي كوچك كند.مي است كه اوآن ي امعن  قدرتمند است. اين به
خود خداوند دارد كه بگويد من كجا هستم و در  اين حق را فقط  .كه خداوند آنجا يا اينجا وجود دارد د بگوي دهيچ كدام از ما حق ندار  انجام داد.

مسيح مقدس در بين شما حضور دارم. خداوند   يكجا ساكنم! و او اينجا گفت كه من در مسيح مقدس ساكن هستم. من اينجا هستم. من به وسيله
 در كنار ما است! خداوند در ما است!

او در همان عبادتگاه راز و نياز  شاگردان  ناولي كوتاهي بعد از رستاخيز كردنش  آن زمان كه مسيح شخص خود را در عبادتگاهي نمايان كرد و مدت
م او  حضور دارد كه كلا يي جاهر او با آن عبادتگاه در ارتباط نيست بلكه  فقطحضور عيسي از آن زمان به بعد روشن شد كه  خود را جشن گرفتند.

 آنجا وجود دارد! در 

راه حذف او قدم بر   ردرد كنند و  را خ ش خواستند شخصيتبشناسند هميشه مياو را نتوانستند  قوم چون ي هاي دست بالااربابان و شخصيت
كه مسيح حضور دارد براي خيلي از ايشان زجر آور است. تا به امروز كساني هستند كه به  ي جاي شود.داشتند. اين اتفاق هم تا به امروز تكرار ميمي

خواهد به مش كه ميخواهند خداي خداوند را درك يا قبول كنند. واقعا آيا مسيح با كلا هستند كه نميفكر حذف كردن كليسا هستند. خيلي ها 
بي نياز ببينم. او فقط باعث  شود كه من خود را از خداي مزاحم من ميي او در جا ؟شودطرف ما بيايد و در ما جاي بگيرد باعث اذيت ما مي

نجات پيدا كنيم. حتي  هد خواميخواهد ما گم شويم بلكه  فرمايد .او نميهميشه همان است كه او مي شود. پيغام اوي من ميمانيايي برامزاحمت ب
خواهد كسي اين شانس را از دست بدهد! حتي روزي كه او دردهاي اين راه را كند كه ما فرزندان او خوانده شويم و نميشي مياو در اين راه هر تلا

كرد. سرور ما عيسي مسيح به فكر خود نبود بلكه او فقط به فكر نجات ما بود! ما فكر نمياي هم به چيزي بيشتر از نجات شناخت لحظهمي
براي سرنوشت من و   حتياين عمل گره زده است.   هم  به ما قلب خود را ،همانطور كه سرور ما عيسي مسيح قلب خود را به اورشليم گره زده بود

تواند نجات پيدا كند. اگر ما  البته كه كسي بدون او نمي خواهد كسي از دست برود و گم شود.نميفرمايد او ) مي١٦، ٣يوحنا(  كند.صدق مي نيز تو
كنيم  را درك نمي سادهاين موضوع  او را رد كنيم آخرين شانس را براي نجات خود را از دست خواهيم داد! پس بايد بارها عيسي گريه كند زيرا ما 

 گذريم. و از كنار او مي

كنيم و او را حذف  ها اين را درك نميگيرد. ما انسانآيد و در ما جاي ميشود كه او به طرف ما ميزندگي مسيح همه چيز روشن ميدر آخرين روز 
ها با چشماني پر از اشك ولي بيشتر با آرزوي كنيم! او از مردگان برخاست و آن زمان باز هم انگشتش را به طرف ما نشانه گرفت. بعضي موقعمي

ست. ولي در چشمان خواهم او را رد كنم و بر ضد هر چيزي هستم كه خدااين احساس را دارم كه مي مخواهم كه در كنار او باشم. در خودپاك مي
 .آمين .تواند از من بگيردام. و اين را كسي نميتوانم اين را بفهمم كه من نجات پيدا كردهاو و دستهاي باز او مي


